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 چكیده

نویسی های فعال و پویای نسل سوم داستانحسن اصغری یکی از چهره
آید که اجتماعی به شمار می –های سیاسیمعاصر ایران در عرصۀ داستان

غرش »های خویش است. رمان درصدد کشف فرمی مناسب برای داستان
ول »شدۀ رمان قبلی او یعنی ی او که صورت بازنگری و بازنویسی«دریا

دلیل پرداختن به مسائل عصر مشروطه و مبارزات ، بهاست« سب مراکنید ا
شود که نویسنده در آن های تاریخی قلمداد میرمان ونهضت جنگل، جز

تلاش مبارزان و انقلابیون نهضت جنگل را برای برپایی مجدد مجلس ملی 
و برکندن ریشۀ ظلم و استبداد در جامعه به تصویر کشیده است. در این 

تحلیلی، هم تغییرات ایجادشده در نسخۀ  -ه شیوۀ توصیفیپژوهش ب
شده و هم عناصر داستانی آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته بازنگری

آید، اما بیشتر وامدار است. این رمان هرچند یک رمان تاریخی به حساب می
تخیل نویسنده است که در آن نویسنده با بیان ماجرایی واحد از دید راویان 

های گوناگون وضعیت را برای لف، کوشیده است امکان درک جنبهمخت
خواننده فراهم بیاورد. همچنین در این داستان، لحن و زبان، فضا و موقعیت 
جغرافیایی مطرح در آن، نشان از آگاهی نویسنده به تمام مسائل تاریخی 

کارگیری عناصر عصر مشروطه دارد و بیانگر میزان مهارت وی در به
 ی است. داستان

 

اجتماعی، ول کنید اسب مرا،  -عناصر داستان، رمان تاریخی :هاکلیدواژه

  غرش دریا، حسن اصغری.
 
 

 

 

Abstract 

Hassan Asghari is one of the active and dynamic figures 

of the third generation of contemporary Iranian story 

writers in the field of political-social stories, who is 

trying to discover a suitable form for her stories. His 

novel "The Roar of the Sea", which is a revised and 

rewritten version of his previous novel "Let go of my 

horse", is considered one of the historical novels due to 

its dealing with the issues of the constitutional era and 

the struggles of the Jungle Movement. In it, he has 

depicted the efforts of the fighters and revolutionaries of 

the Jungle Movement to re-establish the National 

Assembly and remove the roots of oppression and 

tyranny in the society. In this research, both the changes 

made in the revised version and its story elements have 

been studied and analyzed in a descriptive-analytical 

way. Although this novel is considered a historical 

novel, it owes more to the author's imagination, in which 

the author has tried to provide the reader with the 

possibility of understanding various aspects of the 

situation by telling a single story from the point of view 

of different narrators. Also, in this story, the tone and 

language, space and geographical location mentioned in 

it show the author's awareness of all the historical issues 

of the constitutional era and show her skill in using story 

elements. 

Key words: Story Elements, Social-Historical Novel, 

Let Go of My Horse, The Roar of the Sea, Hassan 

Asghari. 
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 مقدمه
شمسیی در شیهر خمیام از توابی       0220حسن اصغری به سال 

گیلان متولد شد. از او آثار بسیاری چه در حوزۀ داستان کوتاه و 
چه در زمینۀ داستان بلند و رمان به چاپ رسییده اسیت کیه در    

داسیتان   09مجموعۀ داسیتانی کوتیاه و    9توان به این میان می
نویسی، در زمینیۀ نقید   ستانبلند اشاره کرد. اصغری علاوه بر دا

آثار نیز فعالیت دارد. دو اثر منتشرشدۀ او که در آنها بیه بررسیی   
داسییتان کوتییاه  22ر مشییروطه و نقیید و بررسییی ی  عصیییوقاییی

طیور  هیای او را بیه  گویای چنین فعالیتی است. داستان ،پرداخته
دورۀ اول کیه کیار   »تیوان بیه دو دوره تقسییم کیرد      کلی میی 
اش بیشتر معطوف به آفرینش فضاهای ملموس و نویسیداستان

گرایی آثیار اولییۀ اوسیته بیه     قابل تجربه در همان جهت عینی
اش، شدیداً گرایش به نوعی از های این دورههمین دلیل داستان

هیای سیاسیی و   هیایی بیا موضیو    ادبیات متعهد و ییا داسیتان  
ود، نویسیی خی  اما در دورۀ دوم داسیتان  ،اجتماعی آن دوران دارد

د و پیا را از محیدودۀ خییال فراتیر     ینهو مییسواقعیت را به یک
هایی در آثیارش  گذارد تا به آفرینش چنین فضاها و موقعیتمی

ها برای خود هویت مستقل و متفیاوتی را  نائل شود. این داستان
اند و از بسییاری جهیات   نویسی معاصر به دست آوردهدر داستان

 ( 03  0232 )پیروزان، .«اندا کردهخوانی گرایش پیدنیز به سخت
ه عییلاوه بییر بیییان مسییائل سیاسییی و اجتمییاعی در یاو کیی 

ت مناطق شمالی ایران نییز  یف طبیعیه توصییایش، بیهداستان
ار صییادان و  یی کی یپیردازد، رنیو و سختی   با نثری شاعرانه میی 

ث ین حیی یکاران را هم به رشتۀ تحرییر درآورده کیه از ایی   شالی
گیرا بیه شییمار آورد.   یکیی از نویسییندگان اقلییم   تیوان او را میی 

بعضی از آثار او، حال و هوا و مفهومی تمثیلی دارنید  »همچنین 
  0232 )میرعابدینی، .«که به قصد ارائۀ پیامی نوشته شده است

(، 0232) «ول کنید اسب میرا »توان به رمان از آثار او می (023
یام جنگلییان و  اشاره کرد که در آن به وقای  عصر مشروطه و ق

مردم در برابر استبداد پرداخته است. این اثر، سه سال بعد یعنی 
و با تغییراتیی، مجیدداً   « غرش دریا»با نام جدید  0232در سال 

 به چاپ رسیده است.
 

 له و سؤالات تحقیقئبیان مس
ی اصغری به جهت آنکه دربردارندۀ مسیائل  «غرش دریا»رمان 
های تیاریخی  رمان و، جزاجتماعی عصر مشروطه است-سیاسی

رود که در آن نویسنده، تلاش مبارزان و انقلابییون  به شمار می
نهضت جنگل را برای برپایی مجیدد مجلیس ملیی و برکنیدن     

واقی ، ایین    ریشۀ ظلم و استبداد بیه تصیویر درآورده اسیت. در   

ول کنیید  »شیدۀ رمیان قبلیی او، یعنیی     داستان صورت تصحیح
بیا   0232با تغییراتی آن را در سال است که نویسنده « اسب مرا

نام جدیدش به چاپ رسانده است. ایین رمیان بیه دلییل آنکیه      
اجتماعی عصر مشیروطه بیه زبیانی    -دهندۀ اوضا  سیاسینشان

داستانی است، از اهمیت خاصی برخیوردار اسیت. غیرش درییا،     
خواهان و مردمانی است که در راه اعیتلای جامعیه   غرش آزادی

اند و تغییر عنوان آن و کوششی دریغ نورزیده گونه تلاشاز هیچ
« غرش دریا»که حالت انفعالی دارد، به « ول کنید اسب مرا»از 

که تپنده، پرشور، مواج و پر از خشم و خروش است، خود گویای 
 د.باشله میئاین مس

نیما اخذ « دل فولادم»، از شعر «ول کنید اسب مرا»عنوان 
ای از سروده و اصغری برییده  0222شده که نیما آن را در سال 

این شعر را در ابتدای رمان آورده تا نشان بدهد که هیم عنیوان   
 مایۀ اثرش را وامدار اوست کتاب را و هم حس و حال و درون

توشۀ سفرم را و نمدزینم را/ و میرا  ول کنید اسب مرا/ راه»
. «/ که خیالی سرکش/ به در خانیه کشیانده اسیت میرا    دراهرزه

 (909  0230یو، )نیمایوش
اصغری داستان مبارزات و شکست دکتر حشمت را در ایین  
کتاب رقم زده است. اگرچه دکتر حشمت در این تیراددی ییک   

کند و خیانیت ییارانی   بار شکست نهضت مشروطه را تجربه می
خان را و بار دیگر شکست خودش همچون سپهدار و سردار یپرم

از یأس توأم با دلتنگی و یارانش را در نهضت جنگل، اما نشانی 
شود و شاید به همیین دلییل   و سرخوردگی نیما در آن دیده نمی

و  تغیییر داده « غیرش درییا  »آن را به  است که نویسنده، عنوان
علاوه بر اصلاح برخی ایرادهای زبانی و نگارشیی، پینو فصیل    

های ده، یازده، دوازده، سیزده و بیست و شش دیگر، یعنی فصل
 20فصیل بیه    20زوده و بیدین ترتییب آن را از   را نیز به آن اف

 فصل رسانده است. 
هییای دهییم تییا چهییاردهم بییه مییاجرای شییهادت در فصییل

پیردازده  المتکلمیین میی  میرزاجهانگیرخان صور اسرافیل و ملک
، «ول کنید اسیب میرا  »شاید به این دلیل که در فصل سیزدهم 

گرفتیار  بدون هیچ اشارۀ قبلی از زبان قاسم میرپنو، وقتیی کیه   
من در دهانۀ »گوید  خواهد از خود رف  اتهام کند، میشده و می

چاه باغ شاه، شکم آنها )منظور میرزاجهانگیرخان صور اسیرافیل  
)اصیغری،  « المتکلمین اسیت( را بیا قیداره پیاره نکیردم     و ملک
ماند به چه دلیل ایین حیرف را زده   که خواننده می (090  0232

ه کسی او را بیه ایین جیرم میتهم     است؟ چون تا پیش از این ن
کرده و نه به خواننده، پیشاپیش اطلاعی در این باره داده شیده  
است. در واق ، اصغری با افزودن این چهار فصیل بیه داسیتان،    
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چنین ابهامی را برطرف کرده است. در فصل بیست و ششم که 
فصل پایانی آن اسیت، گیویی نویسینده بیاور نیدارد کیه دکتیر        

ویخته شده است. این فصل که به نوعی ییادآور  حشمت به دار آ
باشید،  می« و لا تحسبنّ الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً...»آیۀ  

بیانگر آن است که به عقیدۀ نویسنده، دکتر حشیمت و کسیانی   
که در راه آزادی و وطن جان بیر سیر عقییده و آرمیان خیویش      

ها هستند کیه بیا   الملکبلکه این متین ،انداند، هرگز نمردهنهاده
انید.  هیا، خیود را بیه دار آویختیه    به دار آویختن دکتیر حشیمت  

نویسنده در پایان این داسیتان، ضیمن توصییف صیحنۀ بیه دار      
کند کیه گوییای چنیین    آویختن دکتر حشمت، فضایی خلق می

 ای است نکته
دکتر حشمت کیف به دست، از میان انبوه جماعت تیوی  » 

کاری د تالار نود ساله شد. به آینهالملک گذشت و وارحیاط متین
های سقف نگاه نکرد. نگیاهش دنبیال جنیازۀ    دیوارها و چلچراغ

الملک بود. جنازه در تابوت سیاه خفته بود و تابوت سرتیپ متین
-222  0232. )اصغری، «را مقابل محراب تالار گذاشته بودند...

222) 
الملیک اسیت کیه بیه دار آویختیه شیده و بیه        ایین متیین   

اه خود گرفتار آمده و او را در تابوت سییاه  یوم و سییرنوشت شس
اند. دکتر حشمت بیا خیود فکیر    و حتی لای پارچۀ سیاه پیچیده

حتی تغییر نام دکتر شوکتی کیه در  «. چرا کفن سیاه؟»کند  می
الملیک  ، طبیب معالو سرتیپ متیین «ول کنید اسب مرا»نسخۀ 

، «غیرش درییا  » شیدۀ است، به دکتر حشمت در نسخۀ بازنگری
شاید به همین خاطر باشد که خواننده چنین بپندارد که آیا ایین  

الملیک، همیان دکتیر حشیمت     دکتر حشمت، طبیب معالو متین
خواهی است که نمیرده و همچنیان بیا بیمیاری     طبیب و آزادی

 کند؟   الملک مبارزه میجهل و استبدادِ کسانی همچون متین
شیود تیا   ژوهش تیلاش میی  با توجه به این نکات، در این پ

ضمن بررسی ساختار ایین داسیتان و تجزییه و تحلییل عناصیر      
داستانی آن، به ایین سیلال اساسیی پاسید داده شیود کیه اولاً       

شده ایجاد کرده و ایین  نویسنده چه تغییراتی در نسخۀ بازنگری
تغییرات به چه منظوری صورت گرفته است؟ و ثانیاً نویسنده بیا  

ناصر داستانی توانسته این روایت تاریخی را گیری از کدام عبهره
 به یک اثر داستانی تبدیل کند؟

 

 پیشینۀ تحقیق
در خصوص رمان غرش دریا پژوهش مستقلی مشاهده نشد، اما 

« ول کنیید اسیب میرا   »در مورد نسخۀ قبلی این داستان یعنیی  

 توان به موارد زیر اشاره کرد می
ن ول کنیید  نقیدی بیر رمیا   »( در مقالۀ 0230آذرهوشنگ )

به شخصیت و محتوای این داسیتان توجیه داشیته و    « اسب مرا
معتقد است که شیفتگی نویسنده به تارید عصر مشروطه منجر 

ای او، در ییک بازگشیت   شده که نیمی از داستان سیصد صفحه
خیواه بیه طیرف تهیران     به گذشته و حرکت نیروهای مشیروطه 
چند نفر که در  ها نیز جزاختصاص یابد. علاوه بر آن، شخصیت

 ا یادشده، بقیه مدیون ذهن خلاق نویسنده است.هتارید از آن
( نیییز بییه بررسییی  0230صییالحی، طییالبی و لنگییرودی ) 

« ول کنید اسیب میرا  »های مجازی و حقیقی داستان شخصیت
اند و بر این باورند که هرچند دکتیر حشیمت و زنیدگی    پرداخته

سینده در ایین رمیان    سیاسی او محور داستان قرار دارد، امیا نوی 
 های مجازی نیز برآید.توانسته تا حدی از پس شخصیت

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق 
اجتماعی، بییانگر  -رمان غرش دریا به عنوان یک رمان تاریخی

هیای  تجربۀ تاریخی مردم ایران در دورۀ مشیروطه و دگرگیونی  
کیه اصیغری ضیمن شیرح داسیتان       استاجتماعی ناشی از آن 

مطرح در آن، به بیان بخشی از تارید این  هایزندگی شخصیت
دوره نیز پرداخته است. نقد و بررسی چنین آثاری موجب آشنایی 
هرچه بیشتر خواننده با میزان آگاهی نویسنده از مسائل تاریخی 

 گردد.نویسی میو مهارت وی در عرصۀ داستان

 

 «غرش دریا»بحث و بررسی: ساختار رمان 

 موضوع
رۀ مبیارزات دکتیر حشیمت )از مبیارزان     رمان غرش درییا دربیا  

نهضت جنگل و عضو کمیته ستاّر( بیا شیاه و حاکمیان مسیتبد،     
رای برقراری نظام مشروطه و تشیکیل دوبیارۀ مجلیس ملیی     یب

است که با همراهی سه شخصیت اصلی دیگر داستان از جمله، 
صادق )معلم معارف(، سیاوش )رئییس نظمییۀ رشیت( و بابیک     

علیه حاکمان زورگویی مثل سردار افخیم و  الدوله(، )رعیت امین
انید. آنهیا در میانیۀ راه سیردار     زاده اعتبارالدوله به پا خاستهیشاه

ه از یافخییم و دیگییر همراهییانش را بییا کمییک معزالسییلطان کیی
امیا   ،رسیانند ای انجمن ستّار بود، در باغ معتمد به قتل مییاعض

شیاهزاده  الملک، پسر سردار افخیم و  در این ماجرا سرتیپ متین
ل افخیم،  ید از قتی یکنند. بعات پیدا مییدوله از مرگ نجیاعتبارال
ح یران را فتی یارزان، تهی یر مبی یک دیگیا کمیای انجمن بیاعض
اما با خیانیت   ،دهندکنند و مجلس ملی را دوباره تشکیل میمی
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شود و دوبیاره همیان   ای پیروزی آنها تبدیل به شکست میعده
یابنیید و در نتیجییه س راه میییمسییتبدین سییابق بییه مجلییکهنییه

شییوند. طلبییان از صییحنۀ سیاسییی کنییار گذاشییته میییمشییروطه
خواهی سرنوشت دکتر حشمت و یارانش نیز به مرگ در راه آرمان

گونیه  شود. همۀ رمیان، روایتیی خیاطره   طلبی ختم میو مشروطه
سیالی از  الملیک در اییام جیوانی و مییان    است که سیرتیپ متیین  
گیری با دکتر حشمت و یارانش نوشیته و  لحظات رویارویی و در

در ایییام پیییری و قبییل از مییرگش، بییه دکتییر حشییمت )طبیییب 
معالجش( که شباهت اسمی به شخصیت اصیلی اثیر هیم دارد،    

دهد کیه بیه   سبک و سیاق روایت نشان می»کند. البته اهدا می
های روایت که گویا نویسی نیست. قط  و وصلوجه خاطرههیچ

ی ییک شخصییت نظیامی اسیت، بیا شیرح       هابر اساس تداعی
خوبی نیز موفق به سازی آمده و بهیاتی که به منظور صحنهجزئ

نویسی تصویر کردن حال و فضای داستان است، با سبک خاطره
 (20  0230. )آذرهوشنگ، «همخوانی ندارد

 
 مایه درون
نویسنده به کمک آن »مایه این داستان، یعنی پیامی را که درون

« خواهد تا از دید او به موضو  داستان نگاه کندمیاز مخاطبش 
توان مبارزه با استبداد حاکم بر جامعه (، می002  0290، )وستلند

دهد کیه چگونیه میردم    دانست. نویسنده در این رمان نشان می
-اند، به قییام میی  دیده که دیگر تاب تحمل را از دست دادهرنو

هیا  موج، از آن بهیره  طلب سوار بر اینخیزند و دیگرانی فرصت
برند که حاصلش بیرای میردم، همیان آش اسیت و همیان      می

 کاسه  
طلبییی، همییه جییور آدم از هییر قشییر دور سییفرۀ مشییروطه»
اند تیا هیرکس غیذای    های جورواجور نشستهاند. این آدمنشسته

باب دندانش را پیدا کند و بخورد. غذای سفرۀ مشیروطه، البتیه   
ای گییر  ن است در گلوی عدهباب دندان همه کس نیست. ممک

. «بکند. اگر بالا بیاورند، ممکن است سفره را به کثافت بکشیند 
 (000  0232)اصغری، 

دهنیدۀ اندیشیۀ   اصغری با طرح چنین مضمونی کیه نشیان  
دهد کیه بیرای   اجتماعی اوسته ایستادگی مردمانی را نشان می

دستیابی و رسیدن به هدف خود، یعنی اسیتقلال رأی و داشیتن   
ندگی فارغ از هرگونه ستم و استبداد، با جان و میال خیود بیه    ز

توان از رفتار و کیردار  ای را میاند. چنین اندیشهمبارزه برخاسته
های اصلی داستان دریافت. او بابک، به عنوان یکی از شخصیت

الدوله و ادعای مالکییت بیر تمیام اراضیی منیاطق      در برابر امین
 گوید  ه و میتحت حکومت خود، ایستادگی کرد

هفت پشت من، خرده بجیار داشیتند. هفیت پشیت مین،      »
گفیت، تفنیگ بیالا    رعیت نبودند. تا حالا که کسی این را نمیی 

سرش بود. الان دیگر تفنگ از بالا سرمان افتاده توی چیاه. میا   
دهیم. خرده بجار ما جیزو خالصیۀ   دیگر به حرف زور گوش نمی

 (22)همان   .«الدوله نیستامین
ر فصل نهم، نویسینده از زبیان دکتیر حشیمت، هیدف      یا د

مبییارزات و در واقیی  نیییت خییود را، شکسییتن و از بییین بییردن  
 داند که ریشۀ چندهزار ساله دارد   استبدادی می

دوستان گرامی، بیه نظیر مین قیدم اول و هیدف اول میا       »
بایستی، شکستن تیغ سرنیزۀ استبداد باشد. الان زهر این تیغ به 

ستخوان ملت فرو نشسیته و همیه را نیمیه فلیو     روح و جان و ا
کرده است. این زهر، توی این مملکیت ریشیۀ چنیدهزار سیاله     
دارد. تا این زهر به دست مردم و منورالفکرها خنثی نشود، هیچ 

 (022 )همان  .«شودچیز اصلاح نمی
هیای داسیتان را تحیت    این استبداد، روح و روان شخصیت

اسیتان را متناسیب بیا موقعییت     تأثیر خود قرار داده و فضیای د 
ماییۀ  فضای داستان که بیه تبی  درون  »کند. اشخاص، خلق می

« روح و یا پر از امید و اضطراب باشدتواند سرد و بیداستان، می
، در این داستان به خوبی تجلی یافته است. (22  0299 )مستور،

مثلاً خواننده با خواندن حالات شخصیت صادق در زمان کشیته  
اش، غم و ناراحتی و ترس و اضطراب او صلین مدرسهشدن مح

 تواند دریابد  خوبی میرا به
غرش توپی در گوشم پیچید که هالۀ نور درهم شکست. »

ها را دیدم که کف ایوان میان مه افتاده بود. بعد از اجساد بچه
آن چنان لرزی به تنم افتاد که از جا بلند شدم. دیدم دارم مثل 

م. به حیاط نگاه کردم. جایی ید نبسته بود. لرزشاخۀ بید می
 .«لرزان رفتم، دشک و لحاف را از پستو بیرون آوردم...

 (20  0232 )اصغری،
نود و »و « نود»اصغری در آغاز و پایان داستان، از کلیدوادۀ 

گوید کند. در آغاز داستان از مردی سخن میاستفاده می« پنو
نشناسی، حتی و نمک به شکرانۀ قصابی و کشتار مردم»که 

-اش را مینسبت به ناجی خود )دکتر حشمت(، گوشت پلاسیده
تواند تا مرز نود و پنو سالگی به دنبال بکشد و به مال و مکنتی 

همین برسد و دیگرانی در مقام مالک و تاجر و روحانی نیز به 
و در فصل پایانی که در  (22  0230)آذرهوشنگ، « قیاس

به داستان افزوده، دکتر حشمت را پس از نسخۀ بازنگری، آن را 
کند از چوبۀ کشد که احساس میبه دار آویختن به تصویر می

او »کند. دار پایین آمده و دارد اعدام کسی دیگر را تماشا می
الملک دست، از میان انبوه جماعت توی حیاط متینکیف به
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( 222  0232. )اصغری، «گذشت و وارد تالار نودساله شد...
« نود و پنو سالگی»ان داستان، یدر پای« هیالیالار نودست»

کند الملک را در آغاز داستان در ذهن خواننده تداعی میمتین
شود و گویی اصغری، عصارۀ که چیزی در حدود یک قرن می

صد سال اخیر کشورمان را در این رمان، به تصویر تارید یک
 شود.   کشیده است که همچنان تکرار می

 

 صحنه 
بیه وقیای  تشیریح    »صحنۀ داستان از جمله عناصری است کیه  

و  دهد، این ویژگی خیاص ردی مییه فیژگی منحصر بیشده وی
ای کیه اوج هیرم نمایشیی محسیوب     در نتیجه قطعی، با لحظه

( با توجه به موضو  92  0239 )بورنوف، .«شود، مرتبط استمی
مکان داستان و ریشۀ تاریخی آن، یعنی حوادث عصر مشروطه، 

گییرد. زمیان   و زمان داستان نیز طبیعتاً تحت تأثیر آن قرار میی 
دهندۀ دوران به توپ بستن مجلس ملی و سیلطنت  رمان، نشان

قاجاریه است و این مطلب را از تلگرافیی کیه محمیدعلی شیاه     
تیوان  خطاب به سپهدار، فرماندۀ قشون ملی، فرستاده بیود، میی  

 دریافت  
را بلند کیرد و گفیت  ایین    سپهدار در حضور همه دستش »

نامه را محمدعلی شاه خطاب به من تلگراف زده. گیوش کنیید.   
محمدولی، محض نمک بیه حرامیی تیو بیه     »تلگراف را خواند  

دولت، ما تیو را از شیئونات دولتیی خلی  و املاکیت را خالصیه       
  (222  0232 )اصغری، .«میرزا شاه ایراننمودیم... محمدعلی

یشۀ قیام مردم انقلابی نهضت جنگل با توجه به برخاستن ر
، منیاطق گییلان و   از شمال کشیور، مکیان حیوادث داسیتان را    

الدوله گیرد. این شورش از نگاه امیندربرمی شهرهای اطراف آن
به عنوان یکی از همان ثروتمنیدان میورد خصیومت جنگلییان،     

شود  جنبۀ منفی یافته و از آن به عنوان مرض غارتگری یاد می
های احمق، با آواز دهل یاغییان جنگلیی، بیه فکیر     تاین رعی»

اند. الان ولایت گیلان دچیار  چپاول و غارت املاک مردم افتاده
ام را بیا زور  اما من، حق و حقوق مالکانیه  ،مرض غارتگری شده
 (03 )همان  .«کشماز حلقومشان بیرون می سرب آتشین تفنگ

و شیود  مکان داستان فقط به شهرهای گییلان خیتم نمیی   
نویسنده از شهرهای منتهی به تهران نیز یاد کیرده اسیت و در   

ای دانست کیه انقلابییون بیه    توان نقطهاین میان، تهران را می
هدف فتح آن و گشیایش مجلیس ملیی بیه سیوی آن حرکیت       

 کردند  
نیمه شب، یک هزار و پانصید تفنگچیی، سیواره و پییاده،     »

ا اطیلا   سروصدا، بدون اینکیه قشیون دولتیی از حرکیت می     بی

ها حرکت کیردیم.  ها و کوهپایهحاصل کنند، به طرف دامنۀ تپه
در تاریکی شب، بدون حتی افیروختن ییک فیانوس، از بیراهیۀ     

های شمالی و غربی تهیران  ها به دروازهها و بیابان دامنۀ تپهتپه
رسیدیم. قشون ما از سه نقطه و با مختصر درگیری با قیراولان  

 ( 220 )همان  .«ها وارد شهر شددروازه

 

 زاویۀ دید 
داده در این داستان، از دو زاویۀ دید بیرونیی  حوادث و اعمال رخ

زاویۀ دید در داسیتان کوتیاه   »و درونی بیان شده است. با اینکه 
اما در رمان ممکن است هر فصلی به زاویۀ  ،مانداغلب ثابت می
( 232  0292 )میرصادقی، .«ای اختصاص داده شوددید جداگانه

اصغری داستانش را با زاویۀ دید بیرونیی و راوی سیوم شیخ     
الملک که نود و پنو کند. داستان با روایت سرتیپ متینآغاز می

مثیل دو تیا چیوب    »و پاهیایی  « پلاسیده»سال دارد با گوشتی 
پنجیاه سیال   »گویید   شود. مردی که خود میی آغاز می« خشک

طلب قلیبم را  پیش، کم مانده بود که گلولۀ یک تپانچۀ مشروطه
امیا   ،سوراخ کند... دکتر حشمت نگذاشت گلوله قلب مرا بکشید 

ها بعد، وقتی او به چنگم افتاد، من جانش را گیرفتم. همیه   سال
  0232)اصغری،  .«ام. بخوانش دکترچیز را توی آن دفتر نوشته

( اصغری با این شیوه، روایت این فصل را بیه دسیت سیرتیپ    3
ای که شخصیت کلیدی ضد و پنو سالهالملک، پیرمرد نود متین

سپارد تا وقای  آغازین پایان کار دکتر حشمت قهرمان است، می
را بیان کند. در واق ، اصغری داستان را با این زاوییۀ دیید آغیاز    

ای نرم و روان، عنان اختیار را به دست اول کند، اما به شیوهمی
 نقل کند   سپارد که بخشی از وقای  را از دیدگاه خودشخ  می

پیوش و  دکتر حشمت با ششصد تفنگچی دهیاتی و دنیده  »
کش کوه نشسته بودند. من با های سینهلای درختپابرهنه، لابه

کش، توی علفزار جلگیه، خنیدق کنیدیم و    یک هزار آدم تفنگ
 .«هیا امیر کیردم کیه...    خودمان را توش چال کردیم. به توپچی

 (9)همان  
ی دوم و سیوم نییز دییده    هیا لین شیوۀ روایت در فصیهمی

چنید محصیل، زییر    »خوانیم که  شود. در آغاز فصل دوم میمی
الملک شهامت خان، سرتیپ متینشرشر باران فریاد زدند  صادق

خان سپرده اما بلافاصله روایت داستان به صادق ،«شلیک ندارد
شود تا میاجرای چگیونگی فعیالیتش را تیا لحظیۀ دسیتگیر       می

 رح دهد شدنش به دست سرتیپ ش
من توی ایوان ایستاده بودم. عربدۀ محصلین با شرشر تند »

هیا نگیاه کیردم.    باران قاطی شده بود. به ریزش باران بر آبچاله
الملک با غرش توپ، در آسمان بارانی ترکید. نعرۀ سرتیپ متین
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دیدم که به همه چیز زلزله افتاده است. خواستم فریاد بکشم که 
نده شیدم و وادگیون افتیادم تیوی آبچالیۀ      با دیوار ایوان از جا ک
 (22 )همان  .«آلوده دست و پا زدمحیاط و میان آب خون

امکیان درک  تیا  کوشید  اصغری با انتخاب راویان متعدد می
هیای گونیاگون وضیعیت را بیرای خواننیده فیراهم سیازد.        جنبه

نویسنده با انتخاب راوی سوم شخ ، علاوه بیر طیرح اعمیال    
 پردازد  های او نیز میبیان افکار و اندیشه، به بیرونی شخصیت

دکتیر حشیمت دفتیر قطیور را از روی تاقچیه برداشیت و       »
گذاشت توی کیفش و از درگاه بیرون رفت. کلمیۀ عزرائییل بیا    

الملیک، چنید روز تیوی ذهین دکتیر      ای متینهمان لحن سکته
انداخت. سر سفرۀ غیذا، موقی  خیواب، وقیت معاینیۀ      طنین می

 (9)همان   .«جا کلمۀ عزرائیل با دکتر حشمت بودبیماران، همه 
های چهارم تا ششم به معرفی شخصییت  نویسنده در فصل

پردازد که رعیتی اسیت دلییر و   بابک از دیدگاه سوم شخ  می
الدولیه بیه   شورانگیز و ناچار پیس از شیورش بیر پیشیکار امیین     

پیونیدد.  همراهی اهالی روستای خود به قوای دکتر حشمت میی 
شود، اما سه فتم نیز با زاویه دید سوم شخ  شرو  میفصل ه

دۀ او ی، بیه عهی  «بابیک گفیت  »صفحه بعد، روایت را با عبارت  
گذارد تا باز هم از شورش دهقانان بگوید و اعتیراض و حیق   می

الدوله و نیزا  بیا قیوای او و پییروزی قیوای دکتیر       مالکانه امین
 .حشمت و زبونی این جماعت قدرقدرت به وقت شکست

در فصل هشتم و نهم، شخصیت اصلی داستان یعنی دکتیر  
ود و ماجراهیایش  یۀ خی یه گذشتی یودش بی یان خیحشمت، از زب

کند که در واق  حوادث داستان از همان روزها نشیأت  اشاره می
 گیرد  می

شیدم تیا بیه حیال،     « کمیتیۀ سیتار  »از آن وقت که عضو »
هیای قشیون   زده و در لشکرکشیی همیشه در شیهرهای جنیگ  

ها مشغول طبابت و ستیز با زخم ها و کوهپایهملیون و در جنگل
 (99 )همان  .«امجنگ استبداد بوده

البته در فصل هشتم، دکتر حشمت به شیرح ازدواجیش بیا    
پردازد که در طول دو سال به خیاطر جنیگ و گرییز    ماهرخ می

هیای  در این فصیل اگرچیه صیحنه   »فقط دو بار او را دیده بود. 
ده، اما رفتار دکتر حشمت بیا توجیه بیه باورهیا و     زیبایی خلق ش

پیردازی کلییی او  هیایی کیه از او دارییم و بیا شخصییت     دییدگاه 
سازد تا باز میهمخوانی ندارد و از او شخصیتی شورشی و هوس

 (20  0230. )آذرهوشنگ، «فردی عاشق به تمام معنی
های دهم تا چهاردهم که اصغری آنها را در بیازنگری  فصل
زوده، به شیوۀ سوم شخ  بیه بییان ماجراهیای مییرزا     رمان اف

المتکلمین و چگونگی کشیته  جهانگیرخان صور اسرافیل و ملک

پردازد. البته در شاه میشدن آنها در باغ شاه به دستور محمدعلی
فصل دهم، اصغری روایت داستان را به صیورت سیوم شیخ     

برخی از کند، اما در سطر دوم به همان شیوۀ معمول در آغاز می
شود. بیا ایین   های دیگر، روایت به اول شخ  سپرده میفصل

تفاوت که راوی اول شخ  در این فصل دقیقاً مشخ  نیست 
 که چه کسی است؟ 

اش بیرون آمد تا برود به بیاغ  جهانگیرخان از دفتر روزنامه»
گذاشیتم تیوی   امین خلوت که من پشت سرش راه افتادم. پا می

رکات لبیانش نگیاه   یوک پیشیانی و حی  اش و به چین و چرسایه
 (022  0232)اصغری،  .«کردم...می

در فصل یازدهم نیز شیوۀ روایت سوم شیخ  اسیت، امیا    
یعنیی مییرزا    ،بخش کوتاهی از روایت بیه وسییله اول شیخ    

شود و پس از مجازات میرزا صالح و میل کشیدن صالح نقل می
ش جیاری  ای که ناخواسته بیر زبیان  یک چشم او به خاطر جمله

 افتد.شده بود، روایت دوباره به دست راوی دانای کل می
هیا و آشینایی   ها و معرفی شخصیتچینیپس از این مقدمه

شوند، از فصل با یاران اصلی دکتر حشمت که از سرداران او می
افتد چهاردهم تا بیستم، یکسره اختیار به دست دکتر حشمت می

هیا میا بیا    د. در این فصلتا از زبان خودش داستان را روایت کن
هییای او در زمییان انقییلاب دکتییر حشییمت و چگییونگی فعالیییت

شویم که سیروان  شویم و تازه آنجا متوجه میمشروطه آشنا می
اند و عضیو  سیاوش و صادق از ابتدا با دکتر حشمت دوست بوده

کیه همگیی نقشیی حسیاس در حرکیت قیوای       « کمیتۀ ستار»
انید. راوی  پیروزی آنان داشتهخواه از شمال به تهران و مشروطه

خیان  فصل بیستم، سوم شخ  است، اما پس از ملاقات صادق
 شود.   با زنش، فروغ، روایت به فروغ واگذار می

 ،تیان دانای کیل اسی  یهای دیگر نیز همراوی اغلب فصل
یعنیی   ،راوی اول شیخ   22. در فصل 20و  22جز فصل یه ب

ها کند که سالشاره میالملک است که در آن به لحظاتی امتین
 کشیده است انتظارش را می

من سربرهنه، رو به قبله بر سر سجاده نشسیته بیودم. در   »
آوا آمید.  اندیشۀ دکتر بودم که به دام تدبیرم افتد که مرغ خوش

سرهنگ دستیارم، پاشنه به خاک کوبید و گفت  جناب سیرتیپ  
در آسیمان   الملک، به تدبیر سر مبارک، بیدق سفید تسلیم،متین
 (222)همان   .«بال زد

شیود.  ، معتمد دوباره به عرصۀ داستان وارد می20در فصل 
او به عنوان نمایندۀ تجار، در جلسۀ دادگاه دکتر حشمت حاضیر  

 گردد  می
من همیشه معتمد بازار بودم. حشمت را از زمان مشروطه »
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 شناختم. در آن زمان عضو کمیتۀ ستار بودم. سردار افخم درمی
خانۀ من کشته شد. شاهزاده اعتبارالدوله، بازرگانان را بیه تیالار   
حکومتی خواست و حکم کیرد کیه ییک معتمید از بازارییان در      
محکمۀ نظامی حضور داشته باشد... خلاصه قرعۀ فیال بیه نیام    

وقتی پا به درون اتاق محکمه گذاشتم، از دسیت آن   من افتاد....
سه نفر، جسارت نشستن در خود ندیدم. در حالت حقارت به من 

 (202 )همان  .«نگاه کردند...

 

 وگو گفت
دهیی کنید و   اصغری برای اینکه روابط بین اشخاص را سازمان

ها را به نمایش بگذارد و خط رواییت را  اعمال و کردار شخصیت
ها بهره بیرده اسیت. در   وگوی بین شخصیتاز گفت ،پیش ببرد

های روحی و روانی، اندیشه و دیگیر  وگو، خواننده با ویژگیگفت
طیرز گفتیار   »د شید.  یا خواهی یز آشنیها نیخصوصیات شخصیت

تواند اصالت مکان و زندگی اجتماعی یا پیشیۀ شخصییت را   می
تیوان  ( این عنصر را میی 39  0239 کنان،)ریمون .«برملا سازد

ترین و مشهودترین ابزارهای نویسینده دانسیت   یکی از ظریف»
کنید.  هیای وی را دربیارۀ اشیخاص تأییید میی     که صحت گفته

کنید، روابیط بیین    وگو استفاده میی هنگامی که نویسنده از گفت
  0293 )بیشیاب،  .«شیود ها نیز با هم رسماً آغیاز میی  شخصیت

ان، یر نگهبی یر حشیمت بیا افسی   یوگوی دکت( مثلاً در گفت029
 توان به جایگاه بالای او از لحاظ اجتماعی پی برد می

تیک  افسر سرش را از توی پنجره تو آورد و به چهرۀ تک»
ایید؟ گفیتم    ما زل زد. خطاب به من گفت  جناب عالی چه کاره

من دکتر حشمت هستم. طبیب آقای معتمدم. این آقایان دستیار 
 ( 000  0232 )اصغری، .«من هستند

الملیک رخ  وگوی کوتاهی که بین قزاق و متینا در گفتو ی
هیای روحیی و   بیه ویژگیی   غیرمستقیم طوردهد، خواننده بهمی

الملک به عنوان شخصیت کلیدی ضید قهرمیان در   خلقی متین
خواهد برد. شرایط روحی پر از تلاطم و خشم و  این داستان پی

امی بالای عصبانیت برخاسته از آن، نشان از قدرت و جایگاه نظ
او در حکومتی دارد که توسط انقلابییون نهضیت جنگیل میورد     

 تهدید قرار گرفته و در معرض خطر فروپاشی است  
قزاق گفت  این محلیه انگیار قبرسیتان اسیت کیه تیوی       »

ات سیلاب غرق شده. به سر قزاق فریاد کشیدم  قرمسیاق  کلیه  
شیان  همهاز کار افتاده. اهل این جنگل همه روباه مکارند. حالا 

اند. نعره زدم  درب خانۀ سییاوش را  به زیارت اموات جنگل رفته
 (09 )همان  .«از پاشنه بیرون بیاورید

ان نیییز، نویسینده از طریییق  یری از داستی یش دیگیییدر بخی 

وگوی سیاوش و صادق با دکتر حشمت، به معرفی خلیق و  گفت
پردازد که قرار است رهبری قشون ملی را خوی نصرالسلطنه می

 دار شود عهده
خواهند گلیه را بیه   های مجم  میگندهسیاوش گفت  کله»

السلطان گفته که امور رهبیری قشیون   دست گرگ بسپارند. معز
انقلاب بایستی در دست ییک آدم بیا تجربیه و لاییق متمرکیز      

انید  بشود. صادق گفت  معزالسلطان و بیشتر اعضای کمیته گفته
سیت. نصرالسیلطنه در   که آن شخ  با تجربیه، نصرالسیلطنه ا  

تنکابن در عمارت اربابی، توی املاکش نشسته بود. او سه سال 
طلب تهران را به گلوله بسته بود. حیالا بیا   پیش، مردم مشروطه

 ( 222 )همان  .«شیوۀ استبدادی شاه مخالف شده بود
تیوان بیه   ت، میی یوگوی بین چنید شخصیی  علاوه بر گفت

ر ذهن اشیخاص داسیتان   وگوی درونی نیز اشاره کرد که دگفت
ای که افکیار درونیی شخصییت داسیتان را     شیوه»دهده رخ می

دهد و تجربۀ درونی و عاطفی او را غیرمسیتقیم نقیل   نشان می
الملک کیه ییک   مثلاً متین (099  0292 )میرصادقی، .«کندمی

پوشد و به صورت ناشناس در صحنۀ نمایش روز رخت مبدل می
ن یگونیه سخی  هیا ایین  ر مورد آنکند، با خود دصادق شرکت می

 گوید می
های ادارۀ خفیه نظمیه را بازی به خودم گفتم، این بابا، آدم»

اش را کرده است. او زیر ظاهر نمیایش،  داده و در خفا کار اصلی
 (20  0232 )اصغری، .«به کندۀ اجاق مردم آتش انداخته است

، گونه ناامییدی وگوی درونی با خود اینو یا صادق در گفت
 دارد اش را ابراز مییأس و درماندگی

خواستم از درون شهر، چهار سیتون  به خودم گفتم که می»
تیر از  حکومت را وادگون کنم، اما انگار این چهار ستون محکیم 

کیردم. بایسیتی بیروم جنگیل و راه     آن است که فکرش را میی 
 .«ها را دنبال کنم. ناگاه بغض تنهایی در گلویم شکسیت جنگلی
  (29 )همان 

 

 پردازی شخصیت و شخصیت
پردازی یکی از عناصر مهم داستانی به شخصیت و شخصیت

داستان برای ادامۀ مسیر خود محتاج به حرکت »آید. شمار می
 .دهندۀ حرکت آن هستندهای داستان، شکلاست و شخصت

وجود عنصر شخصیت در داستان باعث پویایی و  ،بنابراین
غرش »( رمان 02  0299 پروینی،) .«شودگیرایی داستان می

شخصیت مهم، یعنی دکترحشمت، سیاوش،  0دربردارندۀ « دریا
الملک و شاهزاده اعتبارالدوله است که صادق، بابک، متین

چرخد. از دیگر های این افراد میداستان حول فعالیت
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رحمت، معتمد و های داستان، کسانی مثل  سروانشخصیت
توان نام برد که در کنار یرخان را میالدوله و میرزا جهانگامین

کنند. با آفرینی میها و حوادث داستان نقشدیگر شخصیت
الملک و اینکه اساس داستان بر پایۀ درگیری بین متین

حشمت از فصل هفتم به بعد وارد  دکترحشمت بنا شده، اما دکتر
شود. او که حرفۀ طبابت را در مدرسۀ دارالفنون داستان می
دانست، اش را فقط طبابت و درمان بیماران میوظیفه آموخته و

شده، پیوسته در شهرهای « کمیتۀ ستار»اما از وقتی که عضو 
ها و های قشون ملیون و در جنگلزده و در لشکرکشیجنگ

ها مشغول طبابت و ستیز با زخم جنگ استبداد نیز بوده. کوهپایه
ا خود حمل بر کیف طبابت، تفنگ نیز ب به همین سبب علاوه

 دید  میکرد و استفاده از آن را بر خود لازم می
آویختیه بیودم    فربد، نگاهی به دو تفنگیی کیه بیه شیانه    »

گفیتم  بیرای اولیین بیار،      .انداخت و گفت  تفنگچی شدی دکتر
شیدم...  چکاندم، کشیته میی  ماشه را چکاندم دکتر. البته اگر نمی

ام زمیین  از شیانه گیاه تفنیگ را   پس از آن درگیری، دیگر هییچ 
 (222 )همان  .«نگذاشتم
حشمت سرانجام خسیته از مبیارزات بسییار و هجیوم      دکتر

الله خیان، از ادامیۀ راه تین    مداوم قوای دولتی، برخلاف احسیان 
الملیک دل  الدولیه و سیرتیپ متیین   ب وثیوق یه فریی یزند و بمی

شان تسلیم قوای دولتیی  دارد و خود را به همراه یارانخوش می
ند. تشکیل دادگاه نظامی فرمایشی، فرجامی است بر ییک  کمی

عمر مبارزه و ایثار و تن سپردن بیه حلقیۀ داری کیه بیرای او و     
 اند. یارانش تهیه دیده

تیوان بیه   هیای مهیم ایین داسیتان، میی     از دیگر شخصیت
سیاوش از دوستان و نزدیکان دکترحشمت اشیاره کیرد. او کیه    

طلیب، رئییس نظمییه    طهقبل از ملحق شدن به نیروهای مشرو
الملیک و خطیاب بیه همسیر سییاوش      از زبان متین ،دولتی بود

همشیرۀ محترمه، شوهرت سودای خیام  »شود  چنین معرفی می
در سر پخته. به لباس مقدس دولت خیانت کرده. میید انجمین   
سری در شهر کوبیده. نوچه پیرورش داده. آبگوشیت شیورش و    

  (2 )همان  .«ریخته هایشیاغیگری پخته و به گلوی نوچه
عنیوان همیراه و دوسیت دکترحشیمت، معلیم      صادق نیز به

مدرسۀ معارف بود که محصلین را تشویق به مبارزه و آگاهی به 
-کرده او پس از آنکه محصیلینش توسیط متیین   مسائل روز می

الملک در مدرسه به خیاک و خیون کشییده شیدند، بیه کمیک       
پیوندد. صیادق  میکند و به دکترحشمت سروان رحمت فرار می

الملک به عنوان شخصیتی مهم، تأثیرگذار و میورد  از زبان متین
 شود   احترام معرفی می

هایم توجیه کین. ایین    جناب رحمت، با دقت به مغز حرف»
دانیی کیه اهیل معیارف اسیت. او در دورۀ      صادق آشوبچی، می

بازی ششلول بست و همراه سردار محیی و سیپهدار در  مشروطه
مشارکت داشت. او در مییان اهیل معیارف و رجیال      فتح تهران

  (02 )همان  .«سیاسی تهران احترام دارد
فصل را به آن  0های دیگر این اثر که نویسنده از شخصیت

خواسیت  توان به بابک اشاره کرد. او که نمیاختصاص داده، می
الدوله تصرف شود، مردم و رعایا را بیر ضید   اموالش توسط امین

هایی که بیین آنهیا رخ داد، بیرای    پس از درگیریوی شوراند و 
هیای دهیات   مبارزه و حفظ جان خود، همراه با دیگیر تفنگچیی  

اش، به اردوگاه دکتر حشمت ملحق شید. از  اطراف محل زندگی
 شود  او در داستان به عنوان فردی شجا  یاد می

ایای ییک آدم دهاتی با دل و جیرأت بیه نیام بابیک، رعی     »
هیای او را  بر ضد او شورانده. یک عده از تفنگچیالدوله را امین

در خانۀ خودش کشته. حالا رعایا مثل گلۀ گوسفند دنبیال ایین   
 (99 )همان  .«اندبابک راه افتاده

حضیور   9 و 0، 2، 0هیای  این شخصیت که فقط در فصیل 
خیورد، در  دارد و در ادامه نشانی از او در داستان به چشیم نمیی  

مان تسلیم شدن دکترحشمت و دوستانش، یعنی ز ،پایان داستان
 گردد به عرصۀ داستان بازمی

رفتم پشت درختی که صادق و رحمیت و بابیک ایسیتاده    »
بودند. پیراهن سفیدم را از تن کندم. آن را بر سر چوبی آویختم. 

بینید.  صادق گفت  چارۀ دیگری نیست. شاید دکتر درسیت میی  
دکتر بشیارت داد کیه   کنم. گفتم  من پارچۀ تسلیم افراشته نمی

 (220 )همان  .«پارچۀ سفید بر چوب افراشته کن
های اصلی این رمان، باید به ترین شخصیتاز میان مهم

الملک، شخصیت کلیدی ضد قهرمان اشاره کرد. سرتیپ متین
برد. شخصیتی که نویسنده، داستان را با خاطرات او به پیش می

مت و یارانش الملک که از مخالفان سرسخت دکترحشمتین
شود، پس از کشته شدن پدرش، سردار افخم، محسوب می

عنوان جانشین او انتخاب شد و توسط اعضای کمیتۀ ستار، به
درجۀ سرتیپی یافت. او که از حادثۀ مهمانی خانۀ معتمد، به 
کمک دکترحشمت جان سالم به در برده بود، در پایان داستان، 

 شود.مت و همراهانش میعامل به دام انداختن و قتل دکترحش
شود، در زمان الملک که داستان با روایت او آغاز میمتین 

مثل دو »و پاهایی « پلاسیده»با گوشتی  ،سال دارد 92روایت 
مردی که خود به ناجوانمردیش در داستان «. تا چوب خشک

گوید با اینکه پنجاه سال پیش، دکتر حشمت کند و میاشاره می
ها بعد، وقتی او به چنگم افتاد، اما سال»بود،  جانم را نجات داده
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 (3)همان   .«من جانش را گرفتم
های مهم این داستان، شاهزاده از دیگر شخصیت

اعتبارالدوله است. شخصیتی که قدرت و موقعیتش را با وجود 
 بیند خواه در خطر میانقلابیون مشروطه

ش اهزاده اعتبارالدوله توی تالار حکومت، کنار آتیش»
ور اجاق ایستاده بود.... صورتش را به طرفم چرخاند. نگاه شعله

اش خشم درونش را به های از حدقه برون جستهتیز چشم
صورتم شلیک کرد... چنان حالت عاجز و مفلوکی به خود گرفته 
بود که من وحشت کردم از عاقبت حکومت. فکر کردم نکند 

 (02 مان )ه .«روزی در خلوت، تپانچه به مخش شلیک کند
البته او در پایان داستان و با کنار رفتن نیروهای انقلابی، به 

رسد. رفاه، آسوده خیالی و فراغت او قدرت و جایگاه بالایی می
 یعنی در زمان محاکمۀ دکترحشمت به ،داستان 20در فصل 

 وضوح نمایان است  
سینۀ شاهزاده اعتبارالدوله، غرق مدال و نشان بود. روی »

دار لمیده بود و با انگشت با دو گوشۀ سبیلش که کصندلی دش
«. کردروی یقۀ زردوزی شدۀ کتش، پخش شده بود، بازی می

 ( 200 )همان 
های این داستان سروان رحمت نیز یکی دیگر از شخصیت

است که به تازگی نایب نظمیه شده بود، خصوصیات کمی را از 
ردن افکارش کند و آن هم پنهان کخود به خواننده منتقل می

 در مقابله با نیروهای دولتی است  
ازه نایب نظمیه شده بودم و افکارم را از همه پنهان یت»
های سرتیپ تحویل کردم. آن روز صادق را از دست قزاقمی

 )همان  .«های نظمیه سپردمگرفتم. صادق را به دست تفنگچی
00) 

 او با فراری دادن صادق و رساندن سلاح و مهمات به دست
 کرد.نیروهای مبارز، آنها را در پیشبرد اهدافشان کمک می

های دیگر داستان است که معتمد معتمد نیز از شخصیت
شناخته است. او به بازار بوده و حشمت را از زمان مشروطه می

دکترحشمت و اعضای کمیتۀ ستار برای کشتن سردار افخم 
توسط کند. البته معتمد از نقشۀ قتل سردار افخم کمک می

نیروهای معزالسلطان آگاهی نداشت و فقط به قصد دستگیری 
آنها با انقلابیون همکاری کرد. او دارای شخصیتی پویاست و 

دهد. شخصیت ریاکار او منفعت و سود را به هرچیزی ترجیح می
 چنین توصیف شده است از زبان دکترحشمت 

ه پیپ پک یمعتمد روی تختگاه نشسته بود و تندتند ب»
کرد. زد. داشت به چهرۀ پرتمنای تابلوی سینۀ دیوار نگاه میمی

دیدم، اما از حرکات حالا در عمق نگاهش اضطراب را می

داد. به اش هیچ چیز پیدا نبود. ظاهرش آدم را فریب میظاهری
اندیشید که ساختۀ خودش بود.... نظر من به آیندۀ باشکوهی می

لماً کیسۀ پر از زر امشب اگر نقشۀ شام آخر شکست بخورد، مس
ه باکو یدارد و برمییاش بهیدوقچیو طلایش را از درون صن

 (090. )همان  «رودگریزد. از آنجا هم به پاریس میمی
عنوان معتمد بازاریان، در او کسی است که سرانجام به

محکمۀ نظامی به دار آویختن دکترحشمت و یارانش شرکت 
وقتی پا به درون اتاق  رفتم به اردوگاه باغ محتشم.»داشت  

محکمه گذاشتم، از دست آن سه نفر جسارت نشستن در خود 
ندیدم. در حالت حقارت به من نگاه کردند. دست و پایم را گم 
. «کرده بودم. یواش رفتم نزدیک مجدالواعظین ایستادم...

 (202)همان  
الدوله نیز از کسانی است که مردم به رهبری بابک، بر امین
از او  0اند. این شخصیت که در فصل شورش برخاستهضد او به 

های مردم یاد شده، برای حفاظت از املاک خود و گرفتن زمین
شود و حتی از کشتار دررو میبه بهانۀ املاک خالصه با آنها رو

 گناه پروایی ندارد  مردم بی
به دستور او پیشکار هر روز با بیسیت تفنگچیی بیه خانیۀ     »

رد. گاو و مرغ و اردک و ذخیرۀ برنو آنهیا  بکشاورزان هجوم می
کیرد و  وان دیون حق مالکانۀ سال پییش، جمی  میی   یه عنیرا ب
داد. او سه بیار هنگیام   آورد به انبار عمارت اربابی تحویل میمی

هیا، چهیار   غارت اموال با کشاورزان درگیر شد. در این درگییری 
 (03 )همان  .«مرد و یک زن را با شلیک تپانچه کشت

 

 حن ل
هیایی  های این رمان، با توجه به موقعیتلحن و زبان شخصیت

هیای ایین   کند. لحین شخصییت  که در آن قرار دارند، تغییر می
داستان اکثراً جدی و خشیک اسیت و از محتیوای تیاریخی آن     

هیای تیاریخی، لحین داسیتان     در داستان»گیرده زیرا نشأت می
( البتیه  03  0299 )مسیتور،  .«تواند تحقیرآمیز یا طنز باشید نمی

 .ای داردزبان نوشتاری در شکل دادن به لحن نقش تأییدکننیده 
( مثلاً در نمونۀ زیر، لحن خشک، مقتدرانیه  290  0200 )ایرانی،

توان دریافت کیه بییانگر   خوبی میالملک را بهو زورگویانۀ متین
 جایگاه و رتبۀ نظامی او در قشون دولتی است 

نه کندیم. صحنۀ تماشاخانه را درب حیاط انجمن را از پاش»
ها و ینات را آتش زدیم. به دربها و تزئدر هم کوبیدیم. پرده

ها و هایش را از سوراختا از نوچه دیوارها شلیک کردیم. سی
بسته در حصار پستوهای خانه بیرون کشیدیم. آنها را کت

 (22  0232 )اصغری، .«ها قرار دادیمتفنگچی
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ن آرام، شاد و در عین حال جدی و یا در نمونۀ زیر، لح
توان دکترحشمت را در زمان بازگشایی دوبارۀ مجلس ملی می

 خوبی احساس کرد  به
همان روز، در شهر جشن و شادی برگزار شد و پرچم »

ی روی یها و حتها و مراکز دولتی و دکانی بر درگاه خانهیمل
دم های درختان افراشته شد. بیش از صدهزار نفر از مرشاخه

تهران به طرف بهارستان و مجلس ملی راه افتاند و هر جا 
دیدنده سر و صورتش را غرق بوسه تفنگچی قشون ملی را می

 (223 )همان  .«کردندمی

 

  پیرنگ

الملک اصغری در آغاز کتاب، به بیان آخرین دیدار سرتیپ میتن
پردازده دیداری که خود )طبیب معالو او( می و دکترحشمت

های سرتیپ، دربارۀ غاز داستان است و با بیان صحبتمقدمۀ آ
های مهم دوران جوانی خود و درگیری او با یکی از شخصیت

خواهد مخاطبش را که دکتر جوان است، طلب میمشروطه
اش کند. او تمام ماجرا و تشویق به خواندن داستان زندگی

حوادث آن را در قالب خاطرات خود در یک دفتر، به رشتۀ 
 ر درآورده تحری
و  دکتر در آستانۀ درگاه ایستاد. سیرتیپ دسیت چروکییده   »

لرزانش را با زحمت بلند کرد و دفتیر قطیوری را نشیان داد کیه     
بالای تخت، روی تاقچه قرار داشیت. گفیت  تیو کیه عزرائییل      
نیستی دکترحشمت. من شاید بیست سیال دیگیر عمیر داشیته     

لولیۀ ییک   ده بیود کیه گ  یم مانی یباشم. پنجیاه سیال پییش، کی    
طلب، قلبم را متلاشی کند. در آن مهمانی شام کذایی، مشروطه

سردار افخم تیا خرخیره شیراب خیورده بیود. در آن شیبیخون،       
هیا بعید،   امیا سیال   ،دکترحشمت نگذاشت گلوله قلب مرا بکشد

وقتی او به چنگم افتاد، من جانش را گرفتم. همه چییز را تیوی   
  (3  0232 صغری،)ا .«ام. بخوانش دکترآن دفتر نوشته

پس از این مقدمۀ مختصر آغاز کتاب، دکترحشیمت بیا بیاز    
داده الملک، پا بیه عرصیۀ حیوادث رخ   کردن دفتر خاطرات متین

طلیب  ارزان مشیروطه یی و مبی یان حکومتی یمیان دو گروه نظامی
 توان آن را نقطۀ شرو  داستان به حساب آورد  گذارد که میمی

ده بیه اطیراف نگیاه    زدکترحشمت چشم گشود و وحشیت »
کرد. دفتر قطوری را دید که روی میز افتاده بود. بلند شد و دفتر 

سییمای  اش را بیاز کیرد. خیط خیوش    را برداشت و جلد چرمیی 
نستعلیق سرتیپ به چشمش زد. روی تخت نشسیت و مشیغول   

 خواندن شد  
پیوش و  دکتر حشمت با ششصید تفنگچیی دهیاتی و دنیده    

کش کوه نشسته بودند. من با سینه هایلای درختپابرهنه، لابه
کش، توی علفزار جلگیه، خنیدق کنیدیم و    یک هزار آدم تفنگ

ها امر کردم که با آتش خودمان را توش چال کردیم. به توپچی
 (9همان  ) .«کش کوه را بکوبندبیست توپ، سینه

الملیک و دکترحشیمت شیرو     گره داستان با درگیری متین
هیای داسیتان ادامیه    کش شخصییت ل و کشمیشود و با تقابمی
یابد که سرانجام منجر به کشیته شیدن بسییاری از میردم و     می

هایی که منجر به ایجاد مان  در شود. از دیگر صحنهمبارزین می
شود، به توپ بستن مدرسۀ صادق است که از زبیان  داستان می

. در این حادثه نیز بسییاری از محصیلین   است سرتیپ بیان شده
 شوند کشته می مدرسۀ معارف

هیا از روی دییوار فروریختیه،    من در میان حصار تفنگچی»
وارد حیییاط پییر از اجسییاد شییدم. داد زدم کییه صییادق را زنییده   

 (  23 )همان  .«بگیرید...
الملیک و صیادق کیه تیا پاییان      پس از کشمکش بین متین

ادامه دارد، نویسنده بیه معرفیی بابیک، یکیی دیگیر از       2 فصل
پردازد که منجر بیه تعلییق داسیتان و    می های داستانشخصیت

شیود. ایین تعلییق و    فاصلۀ خواننده از حوادث ابتدایی رمان میی 
هیا تیا   هول و ولا در فصول دیگر و با توصیف دیگر شخصییت 

به بعید   00یابد. نقطۀ بحران از فصل ادامه می 02انتهای فصل 
و های بین دکترحشمت شود که نویسنده به طرح درگیرآغاز می

الملیک در بیاغ معتمید    صادق و سیاوش با سردار افخم و متیین 
پرداخته و در نتیجۀ آن، سردار افخم به عنیوان یکیی از موانی     

از اعضیای   ،اصلی تشکیل دوبارۀ مجلیس، توسیط معزالسیلطان   
 شود کشته می ،کمیتۀ ستار

خیز شد و خواست بگریزد که یکی از تفنگچیان افخم نیم»
ا تپانچیه شیلیک کیرد. خیون پاشیید روی      معزالسلطان سه بار ب

پیشانی افخم. او خم شد و افتاد روی پای معزالسیلطان. پاشینۀ   
چکمه، باز کوبیده شد به تخت سینۀ او و شلیک چهارم، پیشانی 

 (090 )همان «. سمت چپ افخم را متلاشی کرد
بلنییدترین شییاخۀ درخییت داسییتان »ۀ اوج کییه آن را ینقطیی
(، پس از کشته شیدن سیردار   99  0233 )دات فایر، «انددانسته

شیود و مجلیس   شود. آنجا که تهران تصرف میی افخم دیده می
ملی دوبیاره توسیط انقلابییون نهضیت جنگیل بیه فرمانیدهی        

 گردد نصرالسلطنه بازگشایی می
وقتی نزدیک مسجد سپهسالار رسییدیم، بییش از پانصید    »

ی قراولان ما پیوسته بودنید. صید تفنگچی   طلب به پیشمشروطه
قیراولان  طرفدار مستبدین، درون مسجد پناه گرفته بودند. پیش

پیکیر  چند نارنجک به پای درگاه افکندند که دو لنگیۀ در غیول  
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مچاله شده و قسمتی از دیوار درگاه نیز فرو ریخت. پس از نییم  
ساعت جنگ، تفنگچیان درون مسجد، پرچم سیفید افراشیتند و   

شیان  همیراه تفنگچییان  تسلیم شدند. سپهدار و سردار اسعد بیه  
مجلس را اشیغال کیرده و سیتاد فرمانیدهی را در آنجیا مسیتقر       

 (220  0232 )اصغری، .«کردند
و با روی کار آمدن  دکشاین پیروزی مدت زیادی طول نمی

طلبان از صحنۀ سیاسی ، مشروطه«مستبدین سابقکهنه»دوبارۀ 
 شوند میکنار گذاشته 

رسییید. مشییام مییی از اوضییا ، بییوی اسییتبداد جدییید بییه »
السیلطنه  ناصرالملک که از مستبدین درگاه شاه بود، حیالا ناییب  

شاه جدید شده بود. انتصاباتی از طرف سپهدار و سردار اسعد در 
خواهیان را  های کلیدی انجیام گرفتیه بیود کیه مشیروطه     پست

هیای  ناراضی کرده بود.... بسیاری از مستبدین قیدیم در سیمت  
یس نظمیه خان رئوب شده بودند. یپرموزیر و حکام ولایات منص

شده بود، اما بسیاری از فرمانیدهان قشیون ملیی و کوشیندگان     
 )همیان   .«مشروطه از صحنۀ سیاسی کنار گذاشته شیده بودنید  

200-202) 
سرانجام مبارزان انقلابی توسط نیروهیای حکیومتی تحیت    

گیرند و پیس از تسیلیم شیدن دکترحشیمت و     محاصره قرار می
دگاه به جرم ارتداد و زندقه، حکم اعیدام بیرای آنهیا    یارانش، دا
 کند  صادر می

حشمت از محافظین جلو زد و از پشته بیالا رفیت و کنیار    »
چوبۀ دار ایستاد. مجدالواعظین، مشغول خواندن حکیم محکمیۀ   

های رعیت و مزدکیی و زندقیه و   نظامی شد. حشمت فقط کلمه
ید. کلاهیش را از  الله را از میان هیاهوی میردم شین  یاغی و ظل

ند و آنها را داد دست جیلاد. از  سر برداشت و قبایش را از تن کَ
چهارپایه بالا رفت. حشمت حلقۀ طناب را از دست جلاد گرفت. 
خودش حلقه را به گردنش انداخت. ... ناگهان چهارپاییه از زییر   

 (222 )همان  .«پایش سر خورد و قرقرۀ چوبۀ دار چرخید
 

 گیرینتیجهبحث و 

ی حسن اصیغری کیه صیورت بازنویسیی و     «غرش دریا»مان ر
، است« ول کنید اسب مرا»ان قبلی او، یعنی یدۀ رمیشرییبازنگ

های سیاسی و اجتماعی نویسنده است. به نظر دربردارندۀ اندیشه
رسد که اصغری در این بازنویسی، به سه نکتۀ اساسی توجه می

خطاهیای  جیز اصیلاح برخیی نکیات زبیانی و      ه داشته است. بی 
بیه  « ول کنید اسب مرا»نگارشی، نخست تغییر عنوان رمان از 

مایۀ آن، است که با توجه به حس و حال و درون« غرش دریا»
عنوانی مناسب انتخاب شده است. نکتۀ دوم، تغییر نیام راوی از  

الملک، دکتر شوکتی به دکترحشمت است که طبیب معالوِ متین
استان است که شیباهت  شخصیت کلیدی ضد قهرمان در این د

خواهی دارد کیه  اسمی با دکترحشمت، قهرمان مبارز و مشروطه
الملک قرار به عنوان شخصیت اصلی این داستان در مقابل متین

دارد. نویسنده با این تغییر اساسی، خواننده را در دوراهۀ تردید و 
توان نسبتی میان این طبیب معالوِ دهد که آیا میتأمل قرار می

الملک یافت با آن طبیب معالجی کیه بیه درمیان بیمیاری     متین
الملک، همیراه بیا   پرداخت و سرانجام به دست متیناستبداد می

رسد چنیین هیدفی میورد    یارانش به دار آویخته شد؟ به نظر می
توجه نویسنده بوده است. نکتۀ سوم آن که نویسنده بیا افیزودن   

دم آگیاهی  هایی به داستان، در حقیقیت خین ناشیی از عی    فصل
خواننده را نسبت به برخی از مطالبی که در طول داستان آمیده،  

 برطرف ساخته است.
ترین نکته را بایید مربیوط بیه    از حیث عناصر داستان، مهم

-زاویۀ دید دانست. زاویۀ دید در این داستان، با توجه به موقعیت
هیای  آمیده، در فصیل  های گوناگون اشیخاص و حیوادث پییش   

کند. او هم از زاویۀ دید درونی و هیم از زاوییۀ   مختلف تغییر می
دید بیرونی بهره برده و بدین وسیله با بییان میاجرایی واحید از    
دید راویان مختلف، ضمن اینکیه بیه موفقییت و شییوایی کیار      

های گونیاگون وضیعیت را نییز بیرای     افزوده، امکان درک جنبه
بیه  های داسیتان  خواننده فراهم آورده است. همچنین شخصیت

راحتیی از  توانید بیه  اند و خواننده میخوبی پرورده و معرفی شده
کیدام در طیول داسیتان، بیا      وگوهیا و عملکیرد هیر   میان گفت

 د.شوخصوصیات اخلاقی و رفتاری آنها آشنا 
اجتماعی بیه  -های تاریخیموضو  این رمان که جزو رمان

آید، مبارزه با استبداد حاکم بیر جامعیه اسیت کیه بیا      حساب می
های وجه به تاریخی بودن آن، مربوط به عصر مشروطه و قیامت

ویژه نهضت جنگل برای برپایی نظام مشروطه و از بین همردم ب
بردن ریشۀ ستم و استبداد در این سرزمین است. پیرنگ داستان 

کند و نویسنده در جای جای داستان، از توالی زمانی تبعیت نمی
هیا و گذشیتۀ   رات شخصیتگردد و به بیان خاطبه عقب باز می

پردازد. در واق  شییفتگی نویسینده   آنها و نحوۀ وقو  حوادث می
نیمیی از   شیود کیه تقریبیاً   به تارید مشروطیت منجر به آن می

داستان در یک بازگشت به گذشته، به شیرح حرکیت نیروهیای    
خواه به طرف تهران اختصاص یابد. این رمیان اگرچیه   مشروطه
آید، بیشیتر وامیدار تخییل    ه حساب میهای تاریخی بجزو رمان

ها هم جز تنیی چنید،   نویسنده است تا وقای  تاریخی. شخصیت
شیان در  مدیون ذهن خلاق نویسنده هسیتند تیا حضیور عینیی    

صحنۀ تارید و همۀ اینها هم بیانگر میزان مهیارت نویسینده در   
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نویسی است و هم بیانگر آگاهی او از تمام مسائل عرصۀ داستان
 صر مشروطه.تاریخی ع
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